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   26/6/91        )شنبهيك    (    133جلسه 
    

                                            

 
هفت امر را بر مسئله ابتياع به ) ره(شيخ اعظم انصاري

لم يملكه ، دوم  : اول اينكه: عقد فاسد مترتب كرده اند 
علاوه بر خود عين : يجب رده ، سوم اينكه : اينكه 

بل كه قضامن منافع مستوفاة و غير مستوفاة نيز مي باشد 
  . از تعطيلات مفصلاً درباره اين سه امر بحث كرديم

بعد از ثبوت آن در ( امر رابع آن است كه كيفيت ضمان  
چطور بايد باشد البته فرقي نمي كند كه ضمان  ) بيع فاسد

گاهي ( ي باشد تلاف باشد و يا اينكه ضمان يدبه إ
من أتلف مال الغير فهوله : ضمان اتلافي است يعني 

علي اليد ما  : اهي ضمان يدي مي باشد وضامن و گ
ه ركه ما در آينده دربا)  أخذت اقتضاي ضمان را مي كند

علي أي حالٍ اجمالاً ، معناي ضمان بحث خواهيم كرد 
ضمان به اين معنا مي شد كه شخص ضامن بايد خسارت 
و خلأ بوجود آمده را جبران و پر كند منتهي بحث در 

آمده مي باشد كه مشهور كيفيت جبران خسارت بوجود 
ارت خسدر مثلي مثل و در قيمي قيمت آن گفته اند بايد 

  . و خلأ بوجود آمده پرداخت شود
اول هويت  : در ادامه بحث شده كه مال چند هويت دارد

يه ، سوم هويت نوعيه و چهارم شخصيه ، دوم هويت صنف
ن گندم به  يك م، مثلا فرض كنيد) ماليه(هويت جنسيه

 در دست شما بوده و بعد تلف شده و هويت بيع فاسد
شخصيه اش از بين رفته خوب در اين صورت شما بايد 
بدلي بجاي خسارت و خلأ بوجود آمده بپردازيد يعني 
بايد هويت صنفيه را در نظر بگيريد زيرا همه گندم ها و 

برنج ها يكي نيستند اگر چه از لحاظ هويت نوعيه يكي 
شخصيه ( ثلي اين هويت ها هستند ، خلاصه اينكه در م

   .دنبگير بايد مورد توجه قرار) و صنفيه و نوعيه 
صنف و ديگر  مال از بين رفته و گاهي شخص و عينِ 

نوع نمي تواند خلأ و خسارت بوجود آمده را جبران كند 
مثلاً فرض كنيد انگشتري از بين رفته خوب انواع و 

هويت جا اصناف انگشترها خيلي زيادند لذا بايد در اين
د پس خيلي از چيزها ماليت در نظر گرفته شوجنسيه و 

هويت جنسيه ... و حيوانات و، فرش مثل انگشتر ، خانه 
ماليه دارند يعني قيمي هستند و موقع جبران خسارت 

 ه آنها در نظر گرفته شود لذابايد هويت جنسيه مالي
فقهاي ما در جعل بدل براي جبران خسارت فرموده اند 

ت آن به ترتيبي كه قيمبايد ي ر قيم بايد مثل و ددر مثلي
  .  پرداخته شودعرض شد 

در مانحن فيه چندين تعريف ) ره(يخ اعظم انصاريش
براي مثلي و قيمي ذكر كرده و گفتيم كه صاحب جواهر 

 جلدي درباره 43 جواهر 37 از جلد 88نيز در ص 
  .  مثلي بحث كرده

درباره مثلي ور  ابتدا تعريف مشه)ره(شيخ اعظم انصاري
ه تساوت أجزاؤأنّه ما« :  را بيان مي كند و مي فرمايد

 اجزاء آن از مثلي آن است كه،  » من حيث القيمة
كه كلي   مثل يك من گندمدحيث قيمت مساوي باش

است و اجزائش يعني دانه هايش از لحاظ ارزش باهم 
  .مساوي هستند 

 والمراد «: فرمايد  در ادامه مي) ره(شيخ اعظم انصاري
، مراد از  »مايصدق عليه اسم الحقيقة : بأجزائه 
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اجزاء آن است كه اسم حقيقت برآن صدق كند ، اگر گفته 
اما اگر گفته ، شود يك من گندم اين ميشود كل و جزء 

يعني درواقع ) فرد(شود گندم اين ميشود كلي و جزئي 
برگردانده ، ) فرد(ايشان كل و جزء را به كلي و جزئي

كه  مشهور گفته اند ه اينكه شيخ مي فرمايد كهصخلا
مثلي آن است كه در آن اجزاء از لحاظ قيمت تفاوت 
نداشته باشند و كلي بر تمام آن اجزاء صدق بكند و بعد 
ايشان اين بحث را مطرح ميكند كه با توجه به تعريف 

براي بدل در جعل ، مشهور بعد از تلف مبيع در بيع فاسد 
يد زيرا مثلا تمام افراد مشكل پيش مي آجبران خسارت 

گندم و يا برنج با هم مساوي نيستند و خيلي با هم فرق 
دارند فلذا شيخ فرموده اين تعاريف جامع افراد و مانع 
اغيار نيستند ، اما جامع افراد نيستند زيرا ما نمي توانيم 
بگوئيم كه مثلا همه برنج ها و يا همه گندم ها از لحاظ 

زش مساوي هستند بلكه خيلي باهم فرق قيمت و ار
دارند و اما اگر بگوئيم مسئله نسبي است و تفاوتهاي كم 

ات نيز داخل مهم نيست خوب در اين صورت قيمي
تعريف مي شوند لذا تعريف از اين جهت مانع اغيار نيز  

  .نمي باشد 
در ادامه ناچاراً به سراغ صنف رفته و ) ره(شيخ انصاري

هويت نوعيه ملاك نيست ) مثلي ( نجا فرموده كه در اي
بلكه بايد هويت صنفيه را در نظر بگيريم يعني ميزان در 

ت صنف مي باشد نه نوع زيرا در تحت نوع اصناف مثلي
مختلفي وجود دارد و ما نمي توانيم خلأ و خسارت 
بوجود آمده را با نوع جبران كنيم خلاصه اينكه كلام 

 حال آنكه اين يك شيخ در اينجا خيلي مفصل است و
عرف ميزان در اينجا امر عرفي است و بايد بگوئيم كه 

است و از طرفي لفظ قيمي و مثلي نيز توسط شارع وارد 
  .است نشده 

خوب واما به نظر بنده معيار و ميزان در اينجا آن است 
كه اگر ماليت و ارزش در نظر عرف به جهت جامع و 

 خصوصيات وبرگردد ) چه صنفي و چه نوعي ( كلي 
فرديه در ماليت دخالت نداشته باشد اين مي شود مثلي 
اما اگر ماليت به جهت جامع و كلي مربوط نباشد بلكه 

مثل اتلاف انگشتر يا فرش يا ( مربوط به شخص باشد 
يا حيوان كه در تمام اين موارد ماليت به خاطر  خانه و

حيوان  كلي انگشتر بودن ويا فرش بودن و خانه بودن و
دن آنها نيست بلكه به خاطر شخص آنها مي باشد و بو

خوب قطعا قيمت ها به خاطر اختلاف اشخاص با هم 
اين ميشود قيمي نه مثلي چونكه در اينجا ) فرق دارند 

نوعيه نيز به  هويت شخصيه از بين رفته و هويت صنفيه و
دلائلي كه عرض شد ملاك نيست لذا فقط هويت جنسيه 

ر در ثّهركجا كه خصوصيات مژ، پس ماليه ملاك است 
ماليت اشياء به اشخاص برگردد ميشود قيمي و هركجا 

) چه صنفي و چه نوعي ( كه ماليت به جامع و كلي 
برگردد مي شود مثلي بنابراين ملاك و معيار در مثلي و 
قيمي بودن كاملا براي ما روشن و مشخص شد و 

ء براي اين ن بعد به سراغ دلائلي كه فقهاالله تعالي مِءاانشا
در مثلي مثل و در قيمي قيمت بايد پرداخت (  مطلب
ذكر كرده اند مي رويم و آنها را مورد بررسي قرار ) شود 

  ... .مي دهيم كه بماند براي فردا 
  

  والحمد الله رب العالمين و صليّ االله علي            
 محمد و آله الطاهرين                      


